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نصب نرم افزار در محل

جلو نمايشگاه كتاب معاون فرهنگى و اجرايى نمايشگاه  �
كتاب تهران را ديدم و گفتم: سلام من آمبولانس چى هستم. 
ــت مى گويى بگو ببينم، توى نمايشگاه كتاب امسال  اگر راس

چه كارها كرديد؟ 
محمد الهيارى گفت: «بسيارى از خانواده ها به دليل اينكه 
نمايشگاه در سال هاى پيش نتوانسته تسهيلات خوبى را براى 
راحتى، آسايش و تفريح آنها فراهم كند به نمايشگاه مراجعه 

نمى كنند.»
ــگاه كاملا  ــدم نمايش ــردم دي ــت. نگاه ك ــت مى گف راس
ــت و خانواده ها زيرانداز انداخته اند و قليان را  خانواده محور اس
ــاق كرده اند و جوجه اى و كبابى و پيك نيكى و به به... آقاى  چ
خانواده هم كفش ها را كنده، جوراب ها را آب زده، انداخته روى 
درخت خشك شود... راحتى، آسايش، تفريح. پف فيل. همه در 
حالت پف فيل. زير آفتاب تموز، عرق ريزان و عرق چكان، لم داده 

و دارند از فضاى فرهنگى استفاده مى كنند. 
ــگاه امسال خانواده محور  الهيارى گفت: «... لذا نگاه نمايش

بوده.»
راست مى گفت. چندتا خانواده به عنوان محور در نمايشگاه 

بودند. 
الهيارى گفت: «همچنين با توجه به صعود تيم ملى فوتبال 
به جام جهانى، سالنى در اختيار پيشكسوتان فوتبال قرار داديم 

تا برنامه هاى مختلف صعود تيم ملى در آن مطرح شود.»
راست مى گفت. در همين لحظه 40، 50 نفر پيشكسوت 
و پسكسوت همه از دم با شورت ورزشى و كتانى ميخى وارد 
نمايشگاه شدند و زدند زير توپ و گل كوچيك را شروع كردند. 
ــتفاده از تجربيات  ــتاى اس ــن راس ــم: كاش در همي گفت
فوتباليست ها در نمايشگاه كتاب، احمدرضا احمدى شاعر را 
هم دعوت كنيد برود استاديوم آزادى براى تماشاچيان فوتبال، 

تفاوت راوى داناى كل را با راوى نادان كل توضيح بدهد. 
الهيارى گفت: به ذهن خودمان نرسيده بود. ممنون گفتى. 
گفتم: حالا كه خوشتان آمد، پيشنهاد مى كنم از محمود 
دولت آبادى هم دعوت كنيد تجربياتش را با قوى ترين مردان 

ايران در ميان بگذارد. 
ــنهادات را يادداشت كرد، گفت:  الهيارى بعد از اينكه پيش
ــال غرفه هاى خاصى پيش بينى شده كه  ــگاه امس «در نمايش
ــان و ترغيب جوانان به ازدواج را در غرفه ها  موضوع ازدواج آس
رواج مى دهند و نرم افزارهايى با اين موضوع پيش بينى شده كه 

در اختيار علاقه مندان قرار مى گيرد.»
ــاد  ــت مى گفت. جوانان همه نرم افزارهايى را كه ارش راس
پيش بينى كرده بود، گرفته بودند دستشان و داشتند باهاش 

بازى مى كردند و هى روش كليك مى كردند. 
ــيد مشكل من نرم افزارى  يك جوانى هم مى گفت: ببخش

نيست. بايد چيكار كنم؟ 
يك جوانى هم جلو در نمايشگاه به پدرش گفت: من دارم 

مى روم نمايشگاه كتاب باباجون. 
ــت: بچه بى ادب.  ــش و گف پدرش هم خواباند توى گوش

مى خواهى بروى ترغيب شوى؟ 
ــى هم تراكت پخش مى كرد و داد مى زد: نصب  يك جوان

نرم افزار در محل... با سرويس رايگان... 
ــن دارم مى روم  ــى هم به باباش گفت: بابايى م يك جوان
ــوم و زن بگيرم. براى شما چى  ــگاه كتاب، ترغيب ش نمايش

بگيرم؟ 
باباش گفت: براى من نرم افزار بگير.

آمبولانس

پيشنهاد فردا

اتفاق

شـرق: از يك سو «كباب قنارى بر آتش سوسن و ياس» و از 
سوى ديگر، يارانى كه اين بار با يوزپلنگ ها مى دوند. خبرهاى 
خوش و خبرهاى بد، هر دو در يك گزارش با اين بهانه كه 
ــال ها، حالا اخبار محيط زيست به سرخط خبرها  بعد از س
ــايد همين اخبار يك سال پيش منتشر  ــده و اگر ش بدل ش
ــتونى، چون اين ستون  ــايد حتى پايش به س ــد ش مى ش
ــيد. اما مردمى كه مى دانستند «از اين ستون به آن  نمى رس
ستون فرج است» حالا باورشان شده كه مى توانند خودشان 
ناجيان محيط زيست و حيات وحش كشورشان باشند و حالا 
بعضى از چهره هاى برجسته و مطرح همين مردم آمده اند تا 
ناجيان در معرض خطرترين گونه حيات وحش ايران باشند؛ 

يوزپلنگ. 
يوزپلنگ آسيايى در چندسال اخير، بيشترين آمار تلفات 
را داشته و جمعيت محدود و چند ده قلاده اى اش، كوچك تر 
ــدن حضور تيم  ــده. اما همزمان با مطرح ش و كوچك تر ش
فوتبال ايران در مسابقات جام جهانى برزيل، طرح يوزپلنگ 
ــان دهد، ايرانى ها  به روى لباس تيم ملى رفت تا به دنيا نش
ــتند و حالا هم خبر  نگران اين گونه در معرض انقراض هس

ــيده، حمايت از اين  گونه قرار است فردا شكل و شمايل  رس
ــرد. چهره هايى چون همايون  ملى و هنرى هم به خود بگي
شجريان، همايون نصيرى، رضا يزدانى، سهراب پورناظرى، 
ــام درخشانى، پژمان  ــيدى، كامبيز ديرباز، س پژمان جمش
ــروز رهبرى فر و امير جديدى قرار  بازغى، محمد نوازى، به
ــتان  ــت در قالب يك تيم فوتبال با تيم منتخب شهرس اس
بافق فوتبال بازى كنند. مى دانيد بافق كجاست؟ اصلى ترين 
ــن تيم، پژمان  ــران و كاپيتان اي ــتگاه يوزپلنگ در اي زيس
ــده است!  جمعه  ــيدى، سفير افتخارى يوزپلنگ ش جمش
ــت اين بازى در حالى برگزار خواهد شد  دوازدهم ارديبهش
كه حضور اين چهره ها در زيستگاه يوزپلنگ مى تواند يادآور 
اهميت اين گونه جانورى در معرض انقراض باشد. اما شايد 
ــت در زمانى كه تدارك اين بازى مهم محيط زيستى  درس
با همه پيچ وخم هايش فراهم مى شد، كسى نمى دانست كه 
ــينما در آغوش علفزارها و جنگل هاى  بعضى از بازيگران س
اطراف شهر، دلشان هوس خوردن كباب گنجشك مى كند و 

زبان بسته ها، اندكى بعد به سيخ كشيده مى شوند. 
ــك، يك گونه در معرض  ــات، گنجش به دور از احساس

انقراض نيست و تعدادش در بعضى از شهرها به حدى زياد 
است كه كباب چندتايى شان به جايى برنمى خورد. حتى در  
سنت هاى غذايى شهرستانى همچون اهواز، كباب گنجشك 
ــت كه ناراحتى مردم و  ــت اما واقعيت اينجاس ــوم اس مرس
دوستداران محيط زيست از اين بازيگران به خاطر نگرانى از 
آينده محيط زيستى اى است كه چهره هاى معروفش به جاى 
ــك، كباب مى كنند.  يك  ــت از حيات وحش، گنجش حماي
ــرق» مى گويد: توصيه شده  كارشناس محيط زيست به «ش
ــت هاى  ــك، از گوش ــت پرنده اى مثل گنجش به جاى گوش
ــود اما نگرانى ما از اين بابت است كه  ــى استفاده ش پرورش
ــر روز در عرصه هاى بكر  ــاى بى مبالاتى، ه ــن رفتاره چني
جنگلى و كوهستانى كشور تكرار شود. سيران بهادرى با اشاره 
به اينكه انتشار عكس اين هنرمندان در حال گنجشك خورى 
ترويج يك فرهنگ غلط است، مى گويد: شايد باورتان نشود 
ــال ها طول كشيده تا فرهنگ مردم از مصرف گوشت  اما س
شكار به مصرف گوشت هاى پرورشى تغيير كرده و بازگشت 
ــير از سوى چهره هايى كه توليدكننده فرهنگ در  اين مس

جامعه هستند عجيب به نظر مى رسد. 

از كباب گنجشك تا بازى براى «يوز»

 گزارش فردا

ــته هاى كوچك و بزرگ كادو، شاخه هاى رنگارنگ  بس
ــن و سرودخوانى سر صف، از اتفاقات مرسوم روز  گل، جش
12ارديبهشت  در مدارس است. همان روز بزرگداشت مقام 
ــت گروه فرقان  ــم و روزى كه آيت االله مطهرى به دس معل
ــدند؛ روزى كه معمولا يك زنگ از كلاس ها به  ــهيد ش ش
مناسبت روز معلم، به برگزارى مراسم مى گذرد و براى اينكه 
حق همه معلم ها گرامى داشته شود، سال هاست هفته اى 
ــت معلم ها در نظر گرفته مى شود. فردا، روز  براى بزرگداش
ــدى پاكدل و فلامك  ــت و بنيامين بهادرى، مه معلم اس

جنيدى از خاطره بهترين آموزگارهاى شان گفته اند. 
مهدى پاكدل: يادگيرى الفبا پيش از دبستان

«مهدى پاكدل» بازيگر تئاتر، تلويزيون و سينما، الفبا را 
پيش از دبستان از برادران بزرگ ترش حسين و مسعود ياد 
گرفته بوده و اين بهانه خوبى براى رفاقتش با معلم كلاس 
اولش شده. او معلم اول دبستانش را به سبب همين رفاقت، 
بيش از ساير معلم هاى 12سال تحصيلش در خاطر دارد 
و ماجرا را اينگونه شرح مى دهد: «معلم اول دبستانم خانم 
ــور را خوب به ياد دارم چون من قبل از رفتن به  مهدى پ
مدرسه، خواندن و نوشتن را از خواهر و برادرهاى بزرگ ترم 
آموخته بودم. اولين روزى كه به مدرسه رفتم، ايشان گچى 
ــياه نوشتند «باران»... بعد هم با  برداشتند و روى تخته س
ــما نمى توانيد چيزى كه  لبخندى گفتند هيچ كدام از ش
ــتم را بخوانيد و من سر اين كلاس هستم تا به شما  نوش
ياد بدهم كه آن را بخوانيد. من كه توانسته بودم اين كلمه 
ــم، زود و بدون اجازه گفتم: «باران». برايش جالب  را بخوان
بود كه توانستم اين كلمه را بخوانم. از همان روز رابطه اى 
دوستانه بين من و معلمم شكل گرفت.» «پاكدل» كه در 
مدرسه شهيدكشورى شهر اصفهان شاگرد خانم مهدى پور 
بوده، وقتى از او مى پرسيم تا حالا براى اذيت كردن معلمى 
ــيده است، مى گويد: «در دوران تحصيل درسم  نقشه كش
خوب بود و تقريبا سعى مى كردم منضبط باشم و هيچ وقت 
معلم هايم را اذيت نكردم.» و سپس در پاسخ به اين سوال 
كه اگر روزى بخواهد نقش معلمى را بازى كند، كدام يك 
ــاخص و مورد توجه  ــاى يك معلم براى او ش از ويژگى ه
است، توضيح مى دهد: «از قديم گفته اند كه معلمى شغل 
انبياست و صبر و حوصله معلم ها اصولا زبانزد است و اگر 
ــعى  ــد يك روز نقش يك معلم را بازى كنم س قرار باش

مى كنم اين صبر و حوصله را ويژه تر نمايان كنم.»

بنياميـن بهـادرى: مژدگانى بـراى پيداكردن معلم 
كلاس سوم

ــاز هم وعده  ــادرى» خواننده و آهنگس ــن به «بنيامي
مژدگانى مى دهد. مژدگانى براى كسى كه بتواند معلم سوم 
دبستانش را پيدا كند. او مشتاقانه خاطراتش از اين معلم 
را مرور مى كند: «بهترين معلمى كه در زندگى ام داشتم و 
ــز درس، از او زندگى كردن ياد گرفتم خانمى بودند  به ج
ــوم ابتدايى ام كه بيش  به نام خانم «رادف» معلم كلاس س
ــت كه دنبالش مى گردم.» او دليل اين همه  از 10سال اس
ــيفتگى اش به خانم «رادف» را چنين توصيف مى كند:  ش
ــال هاى نخست انقلاب  ــوم ابتدايى بودم، س «زمانى كه س
ــال ها (الان اوضاع  ــال58. در آن س ــم س ــود و به گمان ب
ــيار پيشرفت كرده) اين معلم من فهميده بود كه من  بس
هايپراكتيو يا بيش فعالم و دستورالعملى براى درس خواندن 
ــال ها منحصربه فرد  ــه به نظرم در آن س من تهيه كرد ك
ــبت به او شد. بيش از  ــبب شيفتگى من نس بود و اين س
ــال است كه دنبال او هستم و نمى دانم كجا زندگى  10س
مى كنند تا به دنبالشان بروم. او تنها كسى است كه در بين 
معلم هاى كل دوران تحصيلم، هرگز نامش را هم فراموش 
نكردم و حتى هميشه دلتنگش مى شوم. آرزويم اين است 
ــه برايش آرزوى سلامتى  يك روزى پيدايش كنم. هميش
دارم.» «بنيامين» حتى براى پيداكردن معلمش مى خواسته 
دست به دامن روزنامه ها شود: «يك روزى حتى به سرم زد 
كه در ستونى كه روزنامه ايران دارد و افراد مختلف، براى 
گمشده هايشان مى نويسند تا پيدايشان كنند، بنويسم. حالا 
هم اميدوارم اگر كسى اين حرف ها را مى خواند و خانمى 
ــتان  ــد كه در دهه50 معلم دبس به نام «رادف» مى شناس
ــه، او را به من معرفى كند،  ــوده، از طريق همين روزنام ب
ــادى دارم.» او به  ــراى خانم معلمم حرف هاى زي چراكه ب
شگردهاى معلمش براى درس خوان شدن «بنيامين» هم 
ــاره مى كند: «امروز مى فهمم كه خانم معلم، چطور با  اش
ــه كشيده بودند تا مرا درس خوان كنند. خوب  مادرم نقش
خاطرم هست روزهايى كه من خيلى شيطان بودم معلم 
مرا مى فرستاد كه بروم خانه و به مادرم بگويم كه به مدرسه 
بيايد و به من مى گفت براى اين رفت وآمد فقط پنج دقيقه 

ــير را  وقت دارى. آنقدر زمان كم بود كه من بايد همه مس
مى دويدم، براى همين وقتى به مدرسه برمى گشتم ديگر 
آنقدر خسته مى شدم كه آرام مى گرفتم و به درس ها گوش 
ــال معلمم بود، اما همان زمان  مى دادم. با اينكه او يك س
ــن دارد و امروز متوجه  نفهميدم كه چه لطفى در حق م
شده ام كه براى كنترل من و اينكه بنشينم و درس بخوانم، 
مى خواسته با دواندن و صرف انرژى، تمركزم را بالا ببرد و 
ــيطنت  انرژى ام را تخليه كند كه ديگر من جانى براى ش
ــم و به درس گوش كنم. حتى تكنيكى كه  ــته باش نداش
ــپردن جدول ضرب، باعث  از او ياد گرفتم براى به خاطرس
ــوم و رياضيات، نقشى اساسى در  ــيفته رياضى ش شد ش

پيشرفت هاى من داشته باشد.»
فلامك جنيدى: زيرآب زنى معلم مثلثات

ــر بازيگرى،  ــه اين روزها علاوه ب «فلامك جنيدى» ك
ــندگى مى زند، معلم كلاس اولش را  گريزى هم به نويس
بيش از ساير معلم هايش در حافظه دارد: «خانم عادلى در 
مدرسه شباهنگ معلم پيرى بود كه چند سال قبل از من، 
ــال منتظر بوديم كه  معلم خواهر بزرگ ترم بود و ما هر س
او ديگر بازنشسته شود اما بازنشسته نمى شد و حتى معلم 
ــم عادلى با اينكه خيلى  ــد. خان خواهر كوچك ترم هم ش
ــرم ماند. اما جز او،  ــلاق بود اما خيلى خوب در خاط بداخ
ــال  ــتم به نام خانم زرنگار كه در س معلم ديگرى هم داش
ــوم دبيرستان معلم درس زيست شناسى ام بود و  دوم و س
ــم هم خوب نبود اما باز هم دوستش داشتم.  با اينكه درس
جالب است كه هرگز دوست داشتنم باعث نشد تجديدنظر 
كنم و درس خوان شوم.» «جنيدى» دانش آموز سر به راهى 
نبوده و يك بار زيرآب زنى معلم مثلثات و هندسه را رهبرى 
كرده: «بزرگ ترين شيطنتى كه در دوران تحصيلم داشتم 
مربوط مى شود به ماجراى معلم هندسه و مثلثاتم، خانم 
«برادران». ثلث دوم امتحانات بود و ما هيچ كداممان درس 
ــده بوديم. روز امتحان به مراقبان و مدير گفتيم كه  نخوان
ــد درس داده براى همين ما اعتصاب  معلم به ما خيلى ب
ــه  ــم و امتحان نمى دهيم و همه به حياط مدرس مى كني
رفتيم. مدرسه هم تنبيه دلچسبى برايمان در نظر گرفت. 
ــه اما كلاسى برايتان  به ما گفتند يك هفته بياييد مدرس
تشكيل نمى شود، ما بچه هاى درس نخوان هم بسيار لذت 
ــه دور هم بوديم بدون آنكه درس  برديم از اينكه يك هفت
بخوانيم. با اينكه امروز خيلى پشيمانم اما واقعا آن روزها به 
ما خوش گذشت.» «جنيدى» در پايان هم ستايش مى كند 
ــان رابطه خاص  معلمانى را كه با هريك از شاگردهاى ش
دارند و با همه دانش آموزان شبيه به هم رفتار نمى كنند و 

سعى مى كنند تا به تك تك آنها نزديك شوند. 

 «پاكدل»، «بنيامين» و «جنيدى» خاطراتشان را مرور كردند 

معلم ها، نام هاى فراموش نشدنى
 پوريا عالمى

كارتون خواب

 عسل عباسيان

لطفا امسال آمار ندهيد! 

ــت و جمعه ها شلوغ ترين روز نمايشگاه  فردا جمعه اس
ــا دور هم  ــت كه خانواده ه ــت. جمعه روزى اس كتاب اس
هستند و يكى از بهترين تفريحات براى اهل كتاب، بازديد 
خانوادگى از نمايشگاه كتاب تهران است كه هم فال است 
ــگاه كتاب  ــا. يكى از ويژگى هاى اصلى نمايش و هم تماش

تهران نسبت به نمايشگاه هاى ديگر 
ــت.  هم امكان حضور خانوادگى اس
ــگاه هاى بزرگ كتاب در دنيا  نمايش
ــاى تخصصى  ــتر گردهمايى ه بيش
ــتند تا فضايى براى تك فروشى  هس
كتاب. نمايشگاه كتاب تهران يك جور 
شكل بومى شده نمايشگاه هاى بزرگ 
بين المللى كتاب است. شايد به خاطر 
عدم دسترسى به كتابفروشى هايى 
كه بيشتر كتاب هاى منتشرشده را 
ارايه مى كنند، چنين كاركردى پيدا 

ــت و ناشران ديده اند عجب چيزى است اين جور  كرده اس
ــرمايه را در چندروز برمى گرداند، به جاى  نمايشگاه كه س
ــت ماه منتظر باشند. اما خب  ــت كم هفت، هش اينكه دس
همين ويژگى به نظر برخى زيان هايى هم براى صنعت نشر 
دارد. كتابفروش ها معمولا با نمايشگاه ميانه خوبى ندارند. 
ــويق كنيم، در طول  به نظر آنها به جاى اينكه مردم را تش
ــال كتاب بخرند و مشترى كتاب باشند و مشترى هاى  س
كتاب را اضافه كنيم، 10روز با هزينه هاى زياد فضايى فراهم 
ــروصدا راه مى اندازيم تا همان مشترى هاى  مى كنيم و س
ثابت به جاى سرزدن به كتابفروشى ها به نمايشگاه بروند. 
هزينه و فايده هم كه بكنيم، به نسبت بودجه اى كه دولت 
صرف مى كند، برگشتش چندان زياد نيست. اين انتقاد را 
خيلى از كارشناسان به نمايشگاه كتاب تهران مطرح كرده 
و گفته اند كه فروشگاه بزرگ كتاب تهران است نه نمايشگاه. 
ــاختى در توزيع  ــن حال با توجه به ضعف هاى زيرس با اي
ــيوه در ايران با استقبال روبه رو شده است و  كتاب، اين ش

مردم كتابخوان با آن مانند جشن كتاب برخورد مى كنند 
ــن  ــال در مقام صاحبان جش و مديران دولت هم تا پارس
(اگر اهل شوخى باشيم، مى توانيم بگوييم) احتمالا دم در 
مى ايستادند و خوشامد مى گفتند و تعداد را مى شمردند و 
در پايان مصاحبه مى كردند و آمارهايى از بازديد كنندگان 
ــت به دهان  و فروش كتاب عرضه مى كردند، كه آدم انگش
مى شد كه واقعا در كشور ما اين همه آدم نمايشگاه رفته اند 
ــت پس چرا هنوز  و اين همه كتاب خريده اند و اگر اين اس
شمارگان كتاب چنين است و وضعيت نشر چنان؟   حالا 
با توجه به اينكه امسال رييس محترم نمايشگاه ابتكار به 
خرج داد يا به هر دليلى در افتتاحيه 
نمايشگاه سخنرانى نكرد، مى توانيم 
ــكار ديگرى  ــه ابت ــم ك از او بخواهي
ــد و بگذارند براى  هم به خرج دهن
ــده ما از تعداد  ــال هم كه ش يك س
ميهمانان جشن و تعداد كتاب هايى 
ــيم. اين  كه خريده اند بى اطلاع باش
بى اطلاعى قطعا از آن اطلاع، دقيق تر 
ــت تر و مفيد تر است.  با اين  و درس
حال بد نيست كه مديران نمايشگاه 
و ديگركارشناسان و اهل انديشه در 
ــود  ــن حوزه به اين انتقاد هم فكر كنند كه واقعا نمى ش اي
راهى پيدا كرد كه كمتر به نهادهاى مستقر صنعت نشر و 

به خصوص كتابفروش ها آسيب وارد شود؟ 
ــگى،  ــتريان هميش ــراى من به عنوان يكى از مش  ب
هيچ وقت نمايشگاه جاى كتابفروشى را نمى گيرد. يعنى 
نمى توانم كتاب تازه اى را ببينم و دلم بخواهد و چندماه 
ــد، اما اين نكته را نيز  ــگاه برس صبر كنم تا زمان نمايش
ــابقه «كتاب را به  ــران در مس نبايد ناديده گرفت كه ناش
نمايشگاه مى رسانم» شركت كرده اند و چاپخانه هايى كه 
ــتان تا  ــال كار چندانى ندارند، از اواخر زمس در طول س
اواسط نمايشگاه سرشان شلوغ مى شود. من خيلى با كار 
بزرگوارانى كه خلقيات ايرانيان را كشف مى كنند، رابطه اى 
ندارم وگرنه اين يكى را به راحتى مى توانستم به خلقيات 
ايرانى ربط بدهم و در كنار خواندن در شب امتحان و كار 
ــفند و كلى چيزهاى  در روز آخر و خانه تكانى روز 29 اس

ديگر در يك دسته قرار بدهم. 

فردا در نمايشگاه

 على اصغر سيدآبادى

براى  � ــه گران  شيش بهزاد 
ــترى را  روز جهانى كارگر پوس
ــادى از اين  ــى كرده تا ي طراح
ــد. او نوشته است: «11  روز باش
ــت، روز جهانى كارگر  ارديبهش
ــت و يادآور شورش  در ايران اس
كارگران آمريكايى در اول ماه مه 1886 در شيكاگو است كه 
هر سال در بسيارى از كشورهاى جهان جشن گرفته مى شود. 
ــت كه به اين مناسبت در كشورهاى مختلف  ده ها سال اس
مراسم ويژه اى برگزار مى شود تا ياد و خاطره اين روز را گرامى 
بدارند. من نيز به پاس امروز پوسترى ساختم كه پيش كش 

مى كنم به كارگران كوشنده وطنم ايران.»
ــى خانه هنرمندان كارگاه  � ــى و پژوهش معاونت آموزش

«8 خوانش از آنتيگونه» را با تدريس ارسلان ريحان زاده برگزار 
مى كند. در اين سلسله درس گفتارها قرار بر آن است با تمركز 
ــه ادوار تاريخ، يعنى  ــن تراژدى هاى هم ــر يكى از مهم تري ب
تراژدى آنتيگونه سوفوكل، به خوانش هاى نظرى درخشانى 
ــفى و روانكاوى از اين تراژدى به  كه تاكنون گفتارهاى فلس
ــت داده  اند پرداخته و پيوند فلسفه و روانكاوى با تراژدى  دس
ــود. خوانش هگل، هايدگر، لاكان، باتلر، كوپژك،  بررسى ش
زوپانچيچ و ژيژك از آنتيگونه سوفوكل هشت خوانشى است 
كه ريحان زاده درباره آن بحث مى كند. اين كارگاه دوشنبه ها 
ــتاد  ــالن اس ــاعت 16 تا 18 در خانه هنرمندان ايران، س س
اميرخانى برگزار مى شود و مهلت ثبت نام آن تا دوشنبه آينده 
است. علاقه مندان مى توانند براى پيش ثبت نام از ساعت 14 

تا 20 با شماره تلفن 88310463 تماس بگيرند. 

پيشنهاد فردا

كتاب «گونه شناسى روشنفكران ايرانى»؛ نوشته دكتر نظام بهرامى كميل 
است كه در ارديبهشت 1393 در تيراژ هزارو100 نسخه توسط انتشارات 
كوير روانه بازار شده است. اين كتاب داراى چهار بخش است. در بخش 
ــنفكر و  ــده و مباحثى مانند «روش ــاره ش ــه تاريخچه موضوع اش اول ب
روشنفكرى»، «مدرنيته و مدرنيزاسيون» و «دين و سياست» مورد بررسى 
قرار گرفته است. در پايان اين بخش خواننده با طيفى از گونه شناسى هاى 

قبلى آشنا مى شود. 
در بخش دوم كتاب، نظر فيلسوفان از بيكن و دكارت گرفته تا كوهن، 
ــده است. نويسنده، اين فيلسوفان و  هايدگر و برگر به طور كوتاه مرور ش

ــامل انديشمندانى است كه  ــمندان را در دو گروه اصلى قرار مى دهد؛ گروه اول ش انديش
معتقدند مدرنيته داراى مولفه ها و ويژگى هاى جهانشمولى مانند «عقلانيت»، «سكولاريسم»، 
«خودبنيادى» و «انسان گرايى» است كه غيرقابل جرح و تعديل هستند. نويسنده از الگوى 
روشى ايمره لاكاتوش معروف به «برنامه پژوهشى»، براى صورتبندى چنين رويكردى به 

مدرنيته استفاده مى كند و آن را «رويكرد ذات گرايانه به مدرنيته» مى نامد. 
ــچ مولفه ناب و  ــت كه معتقدند مدرنيته هي ــمندانى اس ــامل انديش گروه دوم ش
ــمولى ندارد و هر جامعه اى بر اساس شرايط تاريخى خود آن را تجربه مى كند.  جهانش
نويسنده از الگوى توماس كوهن معروف به «پارادايم»، براى صورتبندى چنين رويكردى 
به مدرنيته استفاده مى كند و آن را «رويكرد غيرذات گرايانه به مدرنيته» مى نامد. در پايان 
ــنده با استناد به اين مباحث نظرى، الگوى خود را براى تقسيم بندى  اين بخش، نويس

روشنفكران ايرانى ارايه مى كند. 
ــين،  ــده در بخش پيش ــوم و با توجه به مباحث مطرح ش در بخش س
ــنفكران ايرانى را در دو گروه اصلى قرار داده و براى اثبات  ــنده روش نويس
كارآمدبودن گونه شناسى اش طيف وسيعى از روشنفكران ايرانى را در اين 

الگو مكان يابى مى كند كه به شرح زير است: 
ــنفكران با رويكرد ذات گرايانه به مدرنيته، كه شامل «مخالفان  1- روش
مدرنيته» (فرديد، شايگان، داورى اول، نصر) و «موافقان مدرنيته» با دو گروه 
راست ها (آخوندزاده، ملكم خان، طالبوف، آدميت، مرديها، ملكيان) و چپ ها 

(آقاخان كرمانى، رسول زاده، رحيمى و طبرى) است. 
2- روشنفكران با رويكرد غيرذات گرايانه به مدرنيته كه شامل سه پارادايم مى شود. 
«پارادايم اسلامى» ديده مى شود. پارادايم دوم، «پارادايم بومى گرايى» (شادمان، آل احمد و 
طباطبايى) و پارادايم سوم، «پارادايم چپ بومى» (ملكى و شعاعيان) است. البته نويسنده 
معتقد است برخى از روشنفكران ايرانى در سير فكرى خود ممكن است از يك گونه به 
ــند براى مثال رضا داورى (داورى اول) در ابتدا در گونه مخالفان  گونه ديگرى رفته باش
ــوب  ــى مدرنيته بوده و امروز (داورى دوم) از موافقان ذات گراى مدرنيته محس ذات گراي
ــته در ادامه به  ــود. همچنين آل احمد كه در ابتدا در پارادايم چپ بومى قرار داش مى ش

پارادايم بومى گرايى مى رود. 
در بخش چهارم نويسنده به نتيجه گيرى و طرح ايده هايى براى مطالعات آتى در حوزه 

روشنفكرى مى پردازد.

فرصتى براى مرور روشنفكرى به سبك ايرانى

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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